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 ساختنِ زمانی از آن خودی مادیت مبارزه یا درباره

 («ی سیاسی: سهل و ممتنعمبارزه»ی متن بهانه )طرح بحثی به

 ادژناسدالها مهس

۱. 

طلب، از حصول توافق در مذاکرات کسانی، بیشتر سلطنت

ای و دورشدنِ خطر جنگ ناخوشنودند. آنان در بهترین هسته

برند که چنین حالت اگر موافق جنگ نباشند، گمان می

شان را رویاهایِ دور و نزدیکتحققِ آخر مذاکراتی دست

 خرد ونهایت سیستم زمان را میمختل خواهد کرد. و در

چرخ خواهند  در لوپی تکرارشونده خواهند افتاد؛رویاها نیز 

د، سرگردان و ناامید. برای ایشان تغییر اگر از مجرایِ خور

های جنگ نگذرد، یقیناً از دلِ سازگاری و مماشات با دولت
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بست بُن آید. احتمالاً، در بهترین حالت، وضعیتِنمیدردیگر 

 .ویِ رویاهاسترَترین فرصت برای پیشدستبهترین و دم

گردد. ناخوشنودیِ به نظرم مسئله به تصویر از زمان برمی 

شود که زمان را در دستِ جا ناشی میها درواقع از همینآن

. اگر کندبینند. دولت است که زمان را تُند یا کنُد میدولت می

توافق به دست آید، دولت موفق شده زمان را اصطلاحاً بخرد 

زمان کُند  در نظر ایشان کند و بنابراین و آن را از آن خود

شود و اگر دولت نتواند توافق حاصل کند، حال چه جنگ می

شود چه نشود، زمان از دستِ دولت خارج شده و رویِ دورِ 

جا طلبان بیشتر اینرود. اگر جنگ بشود، که سلطنتتُند می

چنان که مقتضی زمان ، آن«دفعتی»و « ضربتی»گنجند، با می

این  توان یکی را جانشین دیگری کرد:ور تُند است، میروی د

. کیش و مات شود:آید. شبیه بازیِ شطرنج میمیرود و آن می
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اگر جنگ نشود، که نیروهایِ ناخوشنود از مذاکره و بیشتر 

گیرد بستی قرار میدولت در یک بنطلب اینجایند، غیرسلطنت

یِ بود رودرون رِزمان را برای تغیی تواندمی بستکه این بُن

بست تا کی گذارد. مشخص نیست که این بنُدورِ تُند ب

تواند به چیزی از جنس تواند ادامه بیابد، اما این نیرو میمی

ی موعود، در رخداد دل خوش کند و گمان بَرد که در لحظه

یرو افتد. این نافتادنِ زمان روی دور تُند، با ضربتی دولت می

کشد. نیرویی است و معمولاً انتظار می از ساختِ زمان ناتوان

د بینکه در ساختِ زمان تواناست، زمان را در دستِ دولت نمی

است، از توافقی که خطر  ی که در پیش گرفته«مسیر»و در 

شود. جنگ را از سر ایران دور کند، ناخوشنود نمی

نیرویی که بتواند زمان را از ست. ناخوشنودی از سرِ ناتوانی
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ی شوم جنگ ناخوشنود ند، از دورشدنِ سایهآن خود ک

 نخواهد بود. 

۲. 

 اسی:مبارزه سی»چندی پیش یگانه خویی در متنی تحت عنوان 

، به نقد وضعیتِ ۱که در سایت تنیده منتشر شد« سهل و ممتنع

مختلفی رفت اما به  هایمبارزه پرداخت. سراغ بحث فعلیِ

مادیت راستی به بود: ی محورینظرم متن درگیر یک مسئله

 کندر مییک مبارزه در چیست؟ خویی عوامل متعددی را ذک

امروز درگیر مادیت نیستند: از  نحوی نشان دهد مبارزانِتا به

آن تا گرفتن  ی ایران و اتفاقاتبا جامعه داشتنفاصله

 شده برایهایِ صرفجههای نظری؛ از وابستگی به بودژست

اهیم؛ کاربردن مفشاد بهوگُلپراکنی و گَهبودن تا کلماپوزیسیون

                                                           

 تنیدهاینجا ببینید:  ۱ 

https://tanide.org/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c/%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c/
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شدنِ از صرفِ بازنماییِ رنج تا ناتوانی از کاستن آن؛ از برجسته

ها به جایِ هر کدام از اینیابی. های فردی تا عدم سازمانچهره

انگاریِ نظر نظرم اما بیشتر از دوگانهخود قابل بحث است. به

، آنچه به یابینو عمل، فرد و جمع، برانگیختگی و سازما

د، گیرزند یا درواقع مادیت را از آن میمادیتِ مبارزه ضربه می

چیزی که  آن درواقع، توانی از ساختنِ زمان است. چراکه،نا

دهد ساختِ زمان است. مادیت به زمان مادیت را شکل می

کاهد و از زمان کارش می گره خورده است. کارگری که

از آن خود  شود، دارد زمان راساختن میالمثل مشغول جمعفی

 ی مادیسازد. این یک شکل از رفتار با زمان است. مبارزهمی

 بُرد آنگرفتن زمان و پیشای است در راستایِ پسمبارزه

أثیر درستی به تخویی بهانگاریم باید باشد. نحوی که میبه

 کند؛ اما ازمبارزه اشاره می بر مادیتِ های مجازیشبکه منفی
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بارزه تِ مکند. تو گویی که مادیچنین می« بازنمایی»نقد منظر 

که ست. درحالیمنزه از بازنمایی چیزی بیشتر یا فراتر و

ی نیست. هر مبارزه بازنمایی مجازیْ هایشبکه نظرم مشکلِبه

ست؛ درگیر این است تا زبان، تصویر، ای درگیر بازنماییمادی

انگارد صحیح که مینحوی شعر و سرود خود را بسازد و به

ئله اما . مس. بگوییم بازنمایی کنداست آن را به نمایش بگذارد

ست. آن چیزی که به های مجازیدر شبکه« زمان شتابِ»

زند همین شتاب است. می را لطمهبیشترین مادیتِ مبارزه 

هنوز فرصتِ درنگ بر یک خبر داده نشده، خبر دیگر از راه 

رسد؛ هنوز به یک موضوع واکنش نشان داده نشده، می

-زمان»ها فارغ از یِ اینموضوع دیگر دمِ در است. و همه

ب گیرند. شتامیکه در آن هستیم پیشِ چشم ما قرار « مکانی

ش از شتاب زمان در خانه، در مجازی بی هایزمان در شبکه
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 محلدر ما،  دیدارهای در محل در کوچه،خیابان، 

 محل کار ماست. این قسم از شتابْ در  و های ماشدنجمع

نوردد صورت کاذب درمیمکان را به-زمانمرز و محدودیتِ 

-تن کنیم که اینو اگر نتوان بر آن غلبه پیدا کرد، فراموش می

بنابراین درون دارد و  مکانی قرار-درونِ زمان ذهن

زمان من هم. دادنصورت ی مادیهایی در مبارزهمحدودیت

شدن ذهنم در این غرق-شوم و تنمزمان غرق می شُماردر بی

کاری از دست کند، احساس هیچ احساس استهلاک می

 ی مادی باید بتواند زمان خود را بسازد. مبارزهبرنیامدن. 

۳ . 

کنیم که صداهایِ زیادی در پیِ آن یای زندگی مما در زمانه

« توجه»هستند تا خود را به گوش برسانند؛ در پیِ آن هستند تا 

در این امر موفق نیستند.  ، اما چندانرا به خود جلب کنند
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اه صداهایی که گ ؛دنشنیده شوآنکه د بینشوصداها شنیده می

ای انجامند و یا به همهمهکننده میای گیجبه همهمه

ای روی برگرداننده. کریس هیز در همهمه دلسردکننده و یا به

 ۲«چگونه توجه به ارزشمندترین کالای دنیا تبدیل شد؟»

های مجازی توجه گرفتنِ شبکهگوید امروز و با قدرتمی

 ،ین. سابق بر ااستدیگر یک وسیله نیست، بلکه یک هدف 

توجهی را به خود جلب کند تا در جهتِ کوشید صدایی می

 نفسِ  ای گام بردارد. امروزههاقناعِ مخاطب یا پیشبردِ پروژ

ا به کسی ر توجهْ  جلبِ مسئله است و دیگر قرار نیست توجهْ 

 شدن توجه به وسیلهْ ع بدلدرواقسمتِ هدفی راهبری کند. 

دن عبورکر-شدن و بنابراین دیدنرا به درگیرن انگار مخاطب

ازدحامِ میل به توجه خواند. عبورکردن فرامی-و شنیدن

ازدحام تصاویر موقعیتِ  ها وگرفتن، ازدحام صدا
                                                           

 آسو نید:یاینجا بب ۲

https://www.aasoo.org/fa/articles/5109
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، متأثر از نظر شخصی که کریس دنسازای را میدلسردکننده

رض کنید کند: فمی با مثال جالبی ترسیمش به نام نیل پُستمن،

کتاب مسئله بود. چون همه کتاب  شدنِزمانی بود که ممنوع

شدن کتاب امروز ممنوعگذاشت. خواندند و کتاب اثر میمی

ه خواند چون کتاب انتشاریافتهآنقدرها هم مسئله نیست؛ 

اثری  ها، در میانِ ازدحام کتابشود و اگر هم خوانده شودنمی

رگونی دگ توانستیک کتاب می ،سابق بر اینگذارد. اگر نمی

 ؛نیازی ندارد کتابی را ممنوع کند پدید آورد، امروز دولت

ارد. قدر تأثیر بگذتواند آنچون در این ازدحام، هیچ کتابی نمی

یز را به گیریِ هوان این نتیجهتر، شاید بتبا احتیاط هر چه تمام

رد: ایم، الصاق کپرسشی که امروزه اکثر ما با خود تکرار کرده

شود؟ چطور ردشدن از یها گرفته نمن بحثچرا جلویِ ای»

ها در فلان ؟ چطور این حرفسازدخط قرمزها دردسر نمی
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ز بتوان مثل هی احتمالاً«. گردد؟شمایل بیان میرسانه و با آن 

 دست این پوشیِ امنیتی این است کهبیان کرد علت این چشم

تأثیر خطربرانگیزی بر مخاطب بر جای  هاها و برنامهحرف

ن ممک ها نیزگذارند. پرشورترین و پیشروترین حرفنمی

. شوندتصویر دفن  صدا، حادثه وزیر شتابِ خروارها  است

ن از آ ایدو ماه بعد از شنیدنِ فلان صحبت دیگر هیچ خاطره

ذهن از این صدا به آن صدا، از این -تن ماند.بر جای نمی

 بپرتا ویر، از این رویداد به آن رویدادتصویر به آن تص

و  رها شده در شتابِ زمانْ دفعتیْ حصولِ کیِفیشود و با می

گوید در هیز میماند. از ساختِ زمانی از آن خود عاجز می

ابراین و بن« تمرکز»طلبد، تأکید بر عصری که مداوماً توجه می

 یابد. توجه در طولِ زمان اهمیت دوچندان می« عطف»
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۴. 

دیالکتیک ر در زمانی تئودور آدورنو و ماکس هورکهایم

ی روشنگری ی اودیسه را همان اسطورهاسطورهروشنگری 

نوی و شبه صداهایی که از بیرون میکردن توجهیدانستند: بی

ها اودیسه را که به سمتِ آنبه سمت هدف.  کردنتنها حرکت

کند و اجازه حرکت می اش، ایتاکا، )یعنی هر هدفی(خانه

او را  صدایی از بیرون( ها )یعنی هیچدهد صدایِ سیرننمی

هد دبنابراین دستور می و افسون کرده و از راه منحرف کند،

اش برای تا صداها نتوانند بر اراده او را به تیرک کشتی ببندند

هایِ پاروزنانش نیز موم و در گوش رسیدن به هدف غلبه کنند

فرد بورژوایی  درحکُمِ ، ها را نشنوندتا صدای سیرن ریزدمی

دیسه اوشود. رده که هرگز از بیرون از خود متأثر نمیترسیم ک

ه تنها ای کنقدِ اودیسهامروزه  نظرمنماد عقلانیتی سرد است. به
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از  و پرورانداش را می، ارادهکندبه سمتِ هدفش حرکت می

 رسش ازپبرای  ایپذیرد، پاسخ قابل ملاحظهبیرون تأثیر نمی

 رکت ندارد.از ح شدنتواننا بنابراین تأثیرپذیری وبیش تبعاتِ

نکردن نیست، مسئله ناتواندیگر توجهمسئله احتمالاً امروز 

 کردن است. شدن از توجه

ن ای که مسئله نه تأثیرپذیرفترسد که در زمانهآیا به نظر نمی

وار ی اودیسه«گاه» بلکه مداوماً متأثرشدن است، نیاز است که

 ؟حرکت را رشد دادبرای  خود را به تیرکی بست و اراده

وار گوش خود را از توجه به هر آن صدایی ی اودیسه«گاه»

-بودنآیا مبارزه به ترکیبی از گرم خواهد گرفت؟که توجه می

کدام  نیاز ندارد؟ گرفتنفاصله-بودنتأثیرپذیرفتن و سرد

توان شنید و برجسته کرد و دربرابر کدام صداها صداها را می

کردن وار حرکتی اودیسه«گاه»آیا   نشد؟ مقاومت کرد و گُم
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این رنج و آن  گیریِمحکوم به نادیدهمحکوم است؟  «همواره»

گونه نیست که برای آیا این رنج؟ «هر»گیریِ به نادیده ؟رنج

 دادن بهنشان و نه صرفاً واکنش دفعتی رنج،« یک»کاستن از 

ذهن، همان زمان، را -، نیاز است تا انرژیِ تنرنج« کلیت»

 نحوی که چشم از آن برنداشت؟به معطوف به آن کرد؟

 .زمانی برای صرفِ انرژی و تمرکزمسئله ساختنِ زمان است. 

گردد؛ مادیت مبارزه تنها به تأثیرپذیرفتن از زمینِ مادی برنمی

اه مانعی در ر خودْ  ،گرفتنبسا که مداوماً تحتِ تأثیر قرار ای

شی بخ خودْ ،متأثرشدن مادیتِ مبارزه باشد. ای بسا که مداوماً

-شمار زماننیروهایِ دارایِ بییِ واگذاری زمان به از پروژه

و قرارگرفتن در وضعِ زمان روی دورِ تُند و حصولِ  مکان

ه ی مادی بمبارزه به نظرم شدگی باشد.استهلاک و فرتوت

ساختنِ زمانی از آن خود نیاز دارد؛ به چیزی به اسم مداومت 
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نشدن؛ به چیزی از جنس و آن سو کشیده و مدام به این سو

به چیزی از جنس  دادن؛نشان مقاومت در برابر مداوماً واکنش

تلاش برای چیدمان چیزها روی دور کُند زمان؛ به چیزی از 

 ها در طولِ زمان،کردنِ آنجنسِ گزینش مسائل و برجسته

های آنی و موضعی ی واکنشکه بواسطهخیال این بدونِ

رویاها زمان  تحققِ تغییر داد. زمانِچندان چیزی را توان می

. در برابر زمانِ کُند دولت، ورزیدن استصبوری و مداومت

 «زمانِ کُند-پاد»باید زمانِ کُند خود را ساخت. باید قسمی 

هر کس، هر جمع، هر نیرویی  شکل داد. توجه قصد تمرکزِبه

 .نیاز دارد یتمرکز چنین ست بهاگر در پیِ تحقق رویایی

بلعد. ساختنِ زمان خود، شتابِ زمان عمق تغییر را در خود می

  بخشد. عُمق می وی دور کُند است، به تغییرزمانی که ر

 


